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 بررسی عناصر داستانی در داستان رستم و اسفندیار 
 دکتر پیمان تباری 

ایران ،  ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاهاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمانشاه   
Payman.tabari@yahoo.com 

 

   چكیده:
اثر ادبی دارای ویژگی های است که با شناخت آن ویژگی ها می توان درک بهتری از آن  هر    بیان مسأله:      

چینش و حضور عناصر داستان    .است  ه ی داستان اجزای بنیادین تشکیل دهند ،عناصر داستان  به دست آورد.

  شخصیت،  پیرنگ،: است اصلی عنصر ه ی چندداستان دربردارند در ادبیات داستانی نقش بسیار مهمی دارد.

نویسنده با افزودن عناصری نظیر شخصیت، گفتگو و صحنه به پیرنگ داستانش  دید.   زاویه ی و روایت معنا،

و بررسی آن ها به مخاطب کمک می کند که دسته بندی    شناخت عناصر داستان   .دهدمیویژه  رنگ و بوی  

باید درک درستی از عناصر بنیادین    برای نگارش یک داستان موفقو خوانش بهتری از متن داشته باشد.  

فراخور حال مخاطب مفاهیم و اندیشه هایی را در خود دارند  ادبیات کهن  داستان های  .گویی داشتداستان

هدف: شاهنامه فردوسی یکی    که با شناخت عناصر داستانی می توان درک بهتر و لذت بیشتری از آن ها برد.

ها به خوبی بیان نموده و هرچند عناصر  ستان قهرمانان و شخصیتاز آثار گرانبهای ادب فارسی است که دا

داستانی مربوط به نثر است اما شیوه ی بیان داستانی فردوسی تمامی عناصر را در متن داستان به با هنرمندی  

داستانی است که نویسنده با بیان مفاهیم اجتماعی،  داستان رستم و اسفندیار،  و شایستگی گنجانده است.  

روش تحقیق: روش پژوهش  سعی دارد تضادها و نگرش های یک دوره ی خاص را بیان کند. …ی و فرهنگ

بر اساس این    ای است. نتایج تحقیق:ی کتابخانهها به شیوهتحلیلی و گردآوری داده  - در این مقاله توصیفی 

باورپذیری، لحن و    عناصر داستانی از قبیل طرح یا پیرنگ شخصیت، نماد، زاویه دید، درون مایه، مطالعه،  

معانی، هر یک به گونه ای خاص در ساختار ترکیبی داستان مؤثر افتاده است که خواننده در پایان خوانش  

 .اثر، طراوت و لذت ادبی آن را بسته به نوع سلیقه و گرایش ذهنی خویش درک می کند

 
 : داستان، عناصر داستان، شاهنامه، رستم و اسفندیار کلمات کلیدی   

 

 

 مقدّمه 
ادبی مؤثر است،     اثر  یا عدم موفقیت یک  در موفقیّت  داستانی  از عناصر  ترکیب و ساخت هر یک  و   کاربرد،   سراینده 

را با   …مایه و شخصیّت، درون   ،نویسنده ی هنرمند کسی است که بتواند هر یک از عناصر داستانی مانند، طرح یا پیرنگ 
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ظرافت ادبی در ساختار داستان قرار دهد تا مخاطب بدون سردرگمی و تشویش، رابطه ی منطقی موجود در بافت ظاهری  

 و درونی داستان را به خوبی دریابد و لذت ادبی و هنری اثر را به خوبی احساس کند.  

ان جهان، در اثر گران سنگ خویش؛ یعنی، شاهنامه  فردوسی بزرگ ترین حماسه سرای ایران و از پرآوازه ترین شاعر      

آن چه را که بتوان ستون عزت و شکوه یک ملت را بر آن استوار نمود پایه گذاری نموده است، تمام جنبه های فکری،  

  فرهنگی، ادبی، روان شناختی، دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... را به خوبی با نظمی استوار و شایان توجه آورده 

است.»چنان که از شاهنامه بر می آید، فردوسی طبع لطیف و خوی پاکیزه داشت. سخن او از طعن و دروغ و بدگویی و  

  -چاپلوسی خالی بود و تا می توانست الفاظ پست و زشت و تعبیرات ناروا و دور از اخلاق به کار نمی برد. در وطن دوستی 

(. شاهنامه »هم از نظر    73: 4731سری پر شور داشت« )زرین کوب،  چنان که از جای جای شاهنامه به خوبی بر می آید

توان گفت یکی از شاهکارهای ادبی جهان  ترین اثر ادبیات و نظم فارسی است؛ بلکه میکمیت، هم از جهت کیفیت، بزرگ

های  ناپذیرترین منظومه از جنبهترین... زیباترین و تقلید  (. همچنین »شیواترین و بلندترین و برجسته1531است« )فروغی،  

(.  فردوسی »از کسانی است که سبک کاملاً مخصوص  9631زبانی و ادبی و ابداعات حماسی و حکیمانه است« )مرتضوی، 

دارند« )شمیسا،   دایره8631به خود  ارزشمند»همچون  اثر  این  که  (.   را  انسانی  و  اسلامی  مهم  و  دقیق  نکات  المعارفی، 

 (.9631برای هر فرد انسانی است، به نحو بسیار شیوا و رسایی در بر گرفته است« )رنجبر، متضمن تأمین زندگی 

آن چه از همه مهم تر می نماید جنبه ی فکری و دینی خود شاعراست که توانسته است به خوبی در این اثر جاری         

بخشد که در  مانندی به کلام او میزیبایی بیگون دارد لطف و شود، و به همین دلیل، »قدرتی که در آوردن تعبیرات گونه

(. شاعراز آن جا که ریشه در فرهنگ اصیل و ملی ایران دارد و از طرفی عشق به  4731کوب،  سخن دیگران نیست« )زرین 

اسلام وجودش را فراگرفته، آن چنان از عهده ی بیان مسائل بر می آید که هرگز مورد هجوم یک ایرانی وطن پرست یا یک  

انی مذهبی  مسلمان قرار نمی گیرد .»خود بی پرده و باز سخن گفتن شاعر درباره ی عرب در زمانی که غالباً عرب و  ایر

اسلام را با هم اشتباه می کردند و قول انا من العرب و العرب لیس منی را فراموش می نمودند، قوت فکر او را می رساند«  

های گوناگون ادبی، تاریخی و... یگاه شاهنامه »برای فوایدی که از نظرگاه(. با تکیه بر جا99:  2631)هزاره ی فردوسی،  

(. با این وجود » تاکنون محققان ایرانی و غیر  1731ها پرداخت« )محجوب،  بتوان از این گنج شایگان برگرفت باید کتامی

ی حماسی  ترین منظومهان(؛ زیرا »بزرگاند و هنوز در آغاز کارند« )هم ایرانی صدها سال است که در این راه گام برداشته

 (.9831ترین و زیباترین آثار حماسی ملل عالم است« )صفا، ی فردوسی است که در شمار عظیمو تاریخی ایران شاهنامه

 

توانسته است با استفاده    حکیم ابوالقاسم فردوسیی آن؛ یعنی،    سراینده  « اثری است که  رستم و اسفتدیارداستان »        

  ماسی در جهان کهن و حدر میان پدید آورندگان آثار ادبیات داستانی  ارزشمندی    از دید ظریف و هنرمندانه ی خود، جایگاه

 پیدا کند.  

در این تحقیق سعی شده است که برجسته ترین عناصر این داستان؛ طرح یا پیرنگ، شخصیت پردازی، نمادگرایی،        

 . استان، لحن و معانی داستان ضمن تعریفی کوتاه از هر یک، در حد توان بررسی شودزاویه ی دید یا باور پذیری حوادث د
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 طرح کلی یا پیرنگ  -  1

نوعی قاب بندی و نقش مایه ی در برگیرنده ی وقایع و رویدادهای پیاپی که قانون علت و معلولی در آن مستتر باشد،       

طرح، چهارچوب داستان را شکل می دهد و ساختار و کنش ها و حوادث داستانی را بر اساس نظم و به کمک شخصیّت ها  

 پی می ریزد.  

ی و رمانی بدون طرح کلی نمی تواند سایر حوادث جانبی را تا پایان، با حفظ نظم و  چنان که پیداست هیچ داستان      

رابطه ی خاص بین آن ها در خود جای دهد. طرح به سلسله حوادث داستان وحدت هنری می بخشد و آن را از آشفتگی  

 می رهاند.  

که زرتشت، پیامبر ایرانی، اسفندیار را در آب مقدس فرو    « این گونه استرستم و اسفندیارطرح کلی در داستان »      

ماند. اسفندیار، سال  پذیر میبندد به همین دلیل، چشمانش آسیببرد، شاهزاده چشمانش را هنگام فرو رفتن در آب میمی

گردد. این بار  هاست که تلاش می کند جانشین پدرش، گشتاسب شود اما هر بار با مانع و بهانه ای از سوی پدر مواجه می  

های فراوان و نجات حکومتِ پدر و آزادی خواهرانش از زندان  کند زیرا بعد از پیروزیآید و از کار پدر گلّه مینزد مادر می

کشد از  ای بسیار مشکل پیش میکند و بهانهی پادشاهی داده است امّا اکنون خلاف وعده عمل می تورانیان، پدر به او وعده

 را به بند کشد و دست بسته به دربار آورد. ،خواهد رستم زال، جهان پهلوان ایراناو می

ای جز پذیرش فرمان او ندارد؛ همراه سه پسر، برادر و سپاه ایران راهی  ولی چارهکند  اسفندیار پدر را نکوهش می      

 پدرش نیز از موضوع کاملاً آگاه است. اندوشود این در حالی است ستاره شناسان مرگ او را پیش بینی کردهسیستان می

زابل می      به  نکوهشهمین که  پیامی  بهمن،  فرزندش  به رستم میرسد  را  آمیز  لهراسب وگشتاسب  فرمان  فرستد که 

گوید رستم باید اکنون  ی نپذیرفتن پادشاهی خاندان گشتاسب است. در ادامه می نپذیرفته و به دربار آنان نیامده و این نشانه

یم فرمان او شود تا او را دست بسته به دربار ببرد و با این اطمینان که با این کار مهر و محبت پادشاه را نسبت به خود  تسل

 جلب خواهد کرد و آسیبی به او نخواهد رسید. 

ن او  تواند به راحتی با کسی بجنگد که کشتدهد؛ از طرف دیگر نمیی پر افتخارش تن به ذلّت نمیرستم با پیشینه     

گیرد و در پاسخی قاطع، مهر و محبّت را با خشم و کین  ی ننگ و بد نامی خواهد شد بنابراین راه دوستی در پیش میمایه

آید. رستم از  ی مستقیم به کنار رود هیرمند میآمیزد. پس از این پاسخ، اسفندیار همراه سپاهیان برای گفتگو و مذاکرهمی

خواهد با رضایت،  شود و از او میکنند امّا اسفندیار از قصد خود منصرف نمیبحث و گفتگو می کند، با یکدیگر  او استقبال می 

تواند  گوید نه تمنه شما بلکه آسمان با این همه عظمت نمیبسته نزد پادشاه بروند. رستم بسیار ناراحت می شود و می دست

 شود.  ای حاصل نمیجهدست مرا ببندد و  این گونه است که پس از چند دیدار  و بحث نتی

اسفندیار راه خود را انتخاب کرده است راهی که به شاهی یا نابودی او ختم خواهد شد. رستم نیز دچار کشاکش درونی        

ترین رفتار با نامهربانی و بدترین پاسخ همراه است، چاره ای جز نبرد  ترین و مهربانبر سر تسلیم شدن و مبارزه است. آرام

آید؛ اسفندیار  رسد رستم سوار بر رخش تا کنار هیرمند میمیانی و منع زال نیز کار ساز نیست. روز نبرد فرا می  نیست پا در 

گوید: اگر جنگ و خونریزی را دوست داری تا  ای به اسفندیار میخواند و بار دیگر با سخنان نرم امّا کنایهرا به نبرد می

ی درگیری و خونریزی به آرامش برسی. اسفندیار این کار را دور از مردانگی  با مشاهدهسواران جنگی را به نبرد وادار کنم تا  



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

بندند که در این نبرد کسی فریادرس آنان نباشد. درگیری  خواهد ایرانیان را به کشتن دهد. بالأخره پیمان میداند و نمیمی

شوند و تابی  یابد طوری که کوفته و زخمی می مه میشود و با گرز گران و کشتی گرفتن و تیر و کمان ادابا نیزه شروع می

شود، به سمت  بیند، از رخش پیاده میای جز تسلیم نمیتاب شده و پر از زخم چارهماند به ویژه رستم که بیباقی نمی

تسلیم شود    خواهد که گردد. اسفندیار با دیدن این حال بار دیگر از او میسوار به خانه بر میرود، رخش نیز بیبلندی می

های شاهزاده   خواهد که به خانه باز گردد و نزدیکانش را برای پذیرش خواستامّا رستم با نیرنگ و چاره از او اجازه می

افتد. با گذاشتن  کند. زال با ناامیدی ناگهان به یاد سیمرغ میپذیرد. رستم با خانواده مشورت میراضی کند. اسفندیار می

فهمد. سیمرغ هرچند رستم را از کشتن اسفندیار منع می کند اما تنها راه  شود و ماجرا را میمی   پر بر آتش، سیمرغ حاضر 

گوید با فراهم کردن تیر گز سمّی و نشانه گرفتن چشم اسفندیار  داند و میپذیری اسفندیار را چشمانش میچاره و آسیب

گوید: تو در حال مرگ  بیند با تعجّب می ل و شاداب میتواند به پیروزی برسد. روز بعد اسفندیار وقتی رستم را سرحامی

دانم با حیله و نیرنگ زال چنین سالم شدی؛ مطمئن باش تو را نابود خواهم کرد. رستم برای آخرین بار او را به  بودی، می

ه چشمان اسفندیار  ای جز اجرای دستور سیمرغ ندارد در حالی کشود. رستم چارهخواند امّا اسفندیار قانع نمیسازش فرا می

 تن همان. کند، پرتاب تیر همان و سرنگون شدن پهلوان رویینرا نشانه گرفته است از خداوند طلب آمرزش می 

بیند با دیدن اشک و ناله رستم او را به آرامش و تسلیم در برابر تقدیر فرا  اسفندیار وقتی خود را در کام مرگ می      

همچون فرزند خویش پرورش دهد، اصول و آداب شکار، بزم و رزم را به او بیاموزد و در  کند بهمن را  خواند، وصیت می می

 کند.این هنگام جان به جان آفرین تسلیم می 

 

 شخصیّت پردازی  .2

  از   این افراد   که رفتارها و گفتارهای داستان را به وجود می آورند   شخصیّت های داستان کسانی هستند   یا   قهرمان ها     

پایان داستان گاهی ثابت و بدون تغییر حضور دارند و گاهی بر اثر عوامل گوناگون اندک اندک یا به طور ناگهانی  شروع تا  

 فضای داستان را ترک می کنند یا خود تغییر و تحولّ می یابند.

 

 : داستانهای  شخصیّتمعرفی 

 رستم: جهان پهلوان شاهنامه، فرزند زال و رودابه. .1

 تن و شکست ناپذیر. ، قدیس زرتشتی، روییناسفندیار: فرزند گشتاسب .2

 ی سیمرغ در کوه البرز و پدر رستم.زال: پسر سام، سفید موی، پرورده .3

 زواره: برادر رستم حامی، یار و همراه او. .4

 شود.جویی بهمن از خاندان رستم کشته میفرامرز: فرزند رستم، از پهلوانان برتر شاهنامه است. هنگام انتقام  .5

 کند.بینی میجاماسب: وزیر دانا و ستاره شمار دربار گشاسپ که مرگ اسفندیار را به دست رستم پیش .6

 پشوتن: برادر اسفندیار و از دانایان شاهنامه.  .7

 کتایون: دختر قیصر روم، زن گشتاسب، مادر اسفندیار و از زنان دانای شاهنامه.  .8
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 واره او را کشت. آذر: پسر اسفندیار، در جنگ رستم و اسفندیار، زنوش .9

 مهرنوش: پسر اسفندیار در جنگ رستم و اسفندیار، فرامرز او را از پای در آورد. .10

ی خون پدر  ی دست رستم و انتقام گیرندهیافته رسان اسفندیار به رستم است. وی پرورشبهمن: پسر اسفندیار و پیام  .11

 از خاندان اوست. 

 ی مرگ فرزندش اسفندیار به دست رستم است.گشتاسب: فرزند لهراسب، بسیار جاه طلب، عامل اصل  .12

 رود.ارجاسب: پادشاه توران و دشمن اصلی ایران به شمار می  .13
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تنومند بود و مادر امکان زایمان طبیعی نداشت، زال با   آید یکی هنگام تولد رستم؛ زیرا نوزاد بسیار قوی و کمک او می

کنند سپس  بیند و به پیشنهادش رودابه را از شراب مست و بیهوش میگذاشتن پر سیمرغ بر آتش، او را حاضر می

آورد. مرحله دوم  آورند و با کشیدن پر سیمرغ دوباره بهبودی بدست میشکافند و نوزاد را بیرون میشکمش را می

ام جنگ رستم با اسفندیار پس از زخمی شدن رستم و ناتوانی او در این نبرد، زال با گذاشتن  پر سیمرغ بر مجمر  هنگ

 کند و به پیشنهاد او با تیر گز  چشم اسفندیار را هدف قرار دهد. ای، رستم را درمان میی افسانهو حضور پرنده

 

 نماد گرایی  -3

کرد و هر آنچه که در عناصر داستانی مثل    با توجه به روساخت های هر داستان می توان به لایه های زیرین آن نفوذ      

این ویژگی های نهفته در ذات هر داستان به عنوان نمادهایی قرار می گیرند    مدنظر است به دست آورد،  …شخصیّت و  

به خوبی نشان می دهند،    …میّت، حسادت، حرص و طمع و  که ویژگی هایی همچون خوبی، بدی، شجاعت، مظلو را 

ساختار و فضای جامعه و طبقات اجتماعی نیز با خصوصیات خود تأثیر بسزایی در ساختار نمادین داستانی که در آن دوره  

قرار می گیرد  ی نمادگرایی    « نیز عنصر شخصیّت به عنوان بارزترین نمونهرستم و اسفندیارنوشته شده دارند. در داستان » 

که وقایع اصلی داستان حول محور شخصیت آنان می چرخد. در این داستان، رستم،  نماد هویت اصلی  های    بویژه شخصیّت

ایرانی، پشتوانه فرهنگی و پهلوانی ایران است که سال های عمر خود را برای حفظ سربلندی و قدرت ایران سپری کرده و  

 ا اقتدار سپاه و شکوه ایران ماندگار شود. بارها به کام مرگ رفته و برگشته ت

اسفندیار شخصیتی است که برای رسیدن به حکومت همواره در تلاش و کوشش بوده و با انتقام از دشمنان نام ایران و  

خاندان خود را حفظ کرده است اما این شخصیت مقدس و رویین تن فقط از ناحیه چشم آسیب پذیر است به عبارتی این  

، نماد ناآگاهی و چشم بستن بر روی حقایق و واقعیت هایی است که نه تنها برای ایران و ایرانیان بلکه برای  آسیب پذیری

تمام کسانی که نام ایران را می دانند و می شناسند امری آشکار است. در حقیقت از محتوای شخصیت اسفندیار می توان  

نی و توانایی افسانه ای نمی توان برای رسیدن به خواسته ها چشم  به این نکته پی برد که با وجود تمام ویژگی های قهرما

 بسته عمل کرد و بسیاری از حقایق را نادیده گرفت.  

 

 زاویه دید یا راوی داستان  -4
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برای روایت داستان استفاده می کند،         از چند شیوه  نویسنده  روایت می شود و گاه  به شیوه ی خاصیّ  هر داستان 

روایت داستان، استفاده از اوّل شخص مفرد )من( و سوم شخص مفرد )او( است. در روایت اوّل شخص،    معمول ترین شیوه ی 

نویسنده  یا از شخصیّت های اصلی داستان است یا خود، قهرمان است امّا در روایت سوم شخص نویسنده، بیرون از داستان  

 ین شیوه ی روایت »دانای کل« هم می گویند.  قراردارد و اعمال شخصیّت ها و قهرمانان را گزارش می دهد، به ا

« سوم شخص مفرد )او( یا همان دانای کل است؛ یعنی،  رستم و اسفندیارزاویه ی دید یا روای داستان در داستان »       

   .نویسنده، بیرون از داستان به شرح و تفسیر و بیان تمام عناصر داستانی می پردازد

 

 درون مایه یا جان مایه  -5

کر اصلی و مسلّط بر هر اثر را »درون مایه« می گویند، درون مایه جهت فکری نویسنده را نشان می دهد. معمولاً  ف      

درون مایه ی   می توان دریافت.  –درون مایه ی داستان را از اعمال و گفتار شخصیت های داستان، به ویژه قهرمان داستان  

رمان با دیدگاه و اندیشه منحصر به فرد است. رستم با پیشینه پهلوانی  بازتاب کشاکش دو قه«   رستم و اسفندیارداستان »  

انتقام از دشمنان دچار تردید و تزلزل نشده است و این بار اگر   و شخصیت شکست ناپذیر که هرگز در دفاع از ایران و 

باد رفته و نه تنها به  خواسته اسفندیار را بپذیرد و دست بسته به دربار گشتاسب برود در حقیقت تمام زحمت عمرش بر  

اسفندیار نیز دچار چالش درونی خطرناکی است    خود بلکه به افتخار و عظمت ایران نیز آسیب جبران ناپذیری زده است.

که سرانجام خوبی ندارد. حس قدرت خواهی پدرکار جانشینی او را بسیار دشوار کرده است اما اسفندیار هر اقدامی برای 

انجام می دهد و خطر آن را نیز می پذیرد هر بازتاب و نتیجه ای که داشته باشد برایش مهم نیست  رسیدن به خواسته خود  

چنانکه آگاهی و بصیرت خود را از دست می دهد و به نام و نشان رستم توجهی ندارد زیرا هدفش رسیدن به قدرت است،  

 دیار چشم بسته عمل می کند. قدرتی که سرانجامش مرگ است و با وجود پیش بینی این رویداد باز اسفن

 

  پذیری حوادث و پندار واقعیت  -6

بیانگر قدرت و توانایی نویسنده در بیان و پرداخت عناصر داستانی است اگر نویسنده    ،باور پذیری حوادث و پندار       

داستانی هرگز  نتواند این احساس را در مخاطب به وجود آورد در کارش موفق نبوده است. ممکن است هیچ یک از عناصر  

وجود نداشته باشند ولی ما آنها را می پذیریم و میل به خواندن داریم؛ این چیزی جز موفقیّت نویسنده در ایجاد باورپذیری  

 نیست. 

و پیوستگی آن با عناصر داستانی    فکری   « درک عمیق هنری از باورها و بنیان های رستم و اسفندیار»  در داستان          

هنرمندانه باعث می شود که خواننده حوادث و شخصیّت ها را و در حقیقت همه ی عناصر را باور داشته  در بیانی قوی و  

رستم و اسفندیار که در دیدار اول یکدیگر  و به عنوان واقعیت بپذیرد، مثلاً دگرگونی های شخصیتی و تحول ناگهانی   باشد

یگر ناسزا می گویند و پیشینه ی شخصی و خانوادگی همدیگر  را می ستایند اما بعد از این که به توافق نمی رسند به یکد

در باور  توصیه های سیمرغ به رستم و بر حذر داشتنش از عاقبت مرگ اسفندیار  ، استقامت و صبر ،  را نشانه می گیرند
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یک واقعیت  ونه های واقعی در جامعه ی آن دوره خواننده آن را به عنوان  مبه دلیل برابری آنها با ن  مخاطب می گنجند و

 می پذیرد.  

 

 لحن -7

منظور از لحن ایجاد فضا در مسیر داستان است، شخصیّت ها به وسیله ی زبان خود را می شناسانند از این رو لحن با    

  صمیمانه،جدّی،  غیر رسمی،   سبک ارتباط نزدیکی دارد، شخصیّت ها را از لحن آنان می شناسیم، لحن می تواند رسمی، 

   .باشد …طنزواره و 

  قهرمانان، و از زبان و بیان    می شودجدی است و به زبان و فضای محاوره ای نزدیک  حماسی و  داستان  این  لحن           

می توان فضا و لحن آن را درک کرد و معانی نهفته در آن    شاهنامه این موضوع کاملاً مشخص می شود. با ورود به دنیای  

کنند به  می   آشکار هر یک از طریق لحن داستانی ویژگی های درونی شان را  سفندیار رستم و ا  را به خوبی شناخت ، مثلاً 

گونه ای که مخاطب به منظور و هدف آنان پی می برد. مثلاَ از لحن اسفندیار مشخص است که بر خواسته ی خود تأکید 

التماس او برای انصراف اسفندیار   دارد و هرگز از آن کوتاه نمی آید و از لحن رستم پیداست که هرگز تسلیم نخواهد شد و 

 راهکاری برای حل مشکل است که آن هم بی نتیجه می ماند. 

 

  معنای داستان -8

  .هر مرحله به نوعی جلوه می کنند  هر داستان معانی متعدد و گوناگونی می تواند در عناصر خود داشته باشد که در        

  ی متفاوت دچار تغییر و دگرگونی هافضارستم و اسفندیار به عنوان شخصیت های اصلی در  «  رستم و اسفندیاردر داستان »

  پیش مادر گله می کند و از کار پدر بسیار ناراحت  ابتدااسفندیار  هر مرحله معانی خاص در خود دارد،    کهد  نمی شوظاهری  

آن جا نیز در محترمانه خواسته خود را مبنی بر تسیلم رستم  ادامه دارد در  هنگام حرکت نزد رستماست و این وضعیت تا 

بعد سخنانش به گونه ای است که رستم خشمگین می شود و ماجرا به گونه   حلامرو آمدن به دربار مطرح می کند اما در 

به مرحله  ای دیگر رقم می خورد. در این داستان معنی و منظور هر دو شخصیت کاملاَ مشخص است و این تغییرات مرحله  

فقط ظاهری است زیرا هیچ یک در هدف و خواسته خود کوچک ترین تغییری ایجاد نمی کنند و تلاش آنان برای تغییر  

   طرف مقابل است و عاقبت نیز بی نتیجه می ماند.  

 

 نتیجه گیری 

نویسنده   سراینده و   شد.بدون شناخت عناصر پدید آورنده ی آن نمی تواند عمیق و تأثیرگذار با ،شناخت هر داستان        

، همان گونه که در  بپردازد  موفق کسی است که با آگاهی کامل از جنبه های گوناگون داستان نویسی به خلق یک اثر  

وابسته به نوع و دقت در    ساختمان سازی ابتدا زیر بنا و پی را مشخص می کنند، بقیه مسائل ساختمان نیز خواه ناخواه،

نیز باید با ظرافت  در داستان نیز طرح اولیه بسیار حساس است. باید دقت داشت که سایر عناصر    د. می شو، آشکار  پی ریزی

ماندگاری داستان می گردد.    د.پرورانده شون باعث  چنان که پیداست خلاقیّت ذهنی و درک همه جانبه ی تمام عناصر 
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خلق کند که  ماندگاری  بی نظیر اثر  مهارت    ا ببا درایت و توجه همه جانبه توانسته است  ،  این داستان  فردوسی در سرایش

 .  در عرصه گیتی نظیر و مانندی نداشته و مورد ستایش دوران باشد
 

 منابع و مآخذ

 1378، حوزه هنری  ،ساختار و عناصر داستان ) طرح داستان (، تهران   ؛پارسی نژاد، کامران

  1362،  دنیای کتاب ،هزاره ی فردوسی، تهران  ؛جمعی از دانشمندان 

انتشيارات   ،تهران  ،2واژه نامه مفاهیم و اصيطلاحات ادبی فارسيی، اروپایی،      ،فرهنگ اصيطلاحات ادبی  ؛داد، سيیما

 1375،  مروارید

 1368،  امیرکبیر ،های فکری فردوسی، چاپ اول، تهرانجاذبه  ؛رنجبر، احمد

 1374،  انتشارات علمی ،ی نقد ادبی، چاپ نهم، تهرانبا کاروان حله، مجموعه  ؛کوب، عبدالحسینزرین

انتشيارات علمی و   ،های شياهنامه، چاپ اول، تهرانشيناسيی داسيتاناز رنگ گل تا رنج خار، شيکل  ؛سيرامی، قدمعلی

 1368،  فرهنگی

 1386،  انتشارات میترا ،شناسی شعر، تهرانسبک ؛  شمیسا، سیروس

 1389،  انتشارات امیرکبیر  ،سرایی در ایران، چاپ نهم، تهرانحماسه  ؛اللهصفا، ذبیح

 1389،  نشر قطره ،فردوسی بر اساس چاپ مسکو، چاپ چهارم، تهران  شاهنامه  ؛حمیدیان، سعید

 1351،  مقالات فروغی، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران  ؛فروغی، محمدعلی

 1371،  انتشارات مروارید  ،آفرین فردوسی، چاپ اول، تهران  ؛محجوب، محمد جعفر

 1369،  مطالعات و تحقیقات فرهنگی  مؤسسه ،نامه، تهرانفردوسی و شاه؛ مرتضوی، منوچهر

 1369،  مطالعات و تحقیقات فرهنگی  مؤسسه ،نامه، تهرانفردوسی و شاه ؛مرتضوی، منوچهر

 1375،نگاه، تهران  ،1ادبیات.   ستان و دا  ؛میرصادقی، جمال      

 1376،  سخن ،تهران ،3عناصر داستان،    ؛  میرصادقی، جمال

 1365، موسسه فرهنگی ماهور ،تهران  ،2 ادبیات داستانی،    ؛میرصادقی، جمال

 

 

 

 

 
 

 


